
 ياسمن ريحاني 
 !به نام خدايي كه وقتي كسي نبود، او بود
 ...اينو به افتخار تنها مرد زندگيم نوشتم

� 
پرسيدي قلب وقتي بچه بودم، منو ميذاشتي رو دلت و ازم مي

 من: گفتمبابا كيه؟ منم با صداي كودكانه مي
 من: گفتمجيگر بابا كيه؟ مي: پرسيديبازم مي
 گفتم منچشم بابا كيه؟ مي: پرسيديباز مي

كردم قلب و جگر و چشم بابا بودن يعني اون موقع درك نمي
اينو وقتي متوجه شدم كه روي تخت بيمارستان ديدمت .  چي

و تازه فهميدم كه صورتت پر از چـروك شـده و مـوهـات               
 !سياهيشو به سفيدي داده

بابايي قربونت بشم، ديدم تمام موهات  به خاطر من سفيـد  
 ...شده و به خاطر من، آروم آروم شكستي

آره، تازه فهميدم قلب بابا بودن يعني وقتي تو ناراحتي، مـن  
جيگر بابا بودن يعني وقـتـي مـريضـي و           .  دل تو دلم نيست

گيره و چشم بابا بـودن    بينم، جيگرم آتيش ميناخوشيتو مي
يعني وقتي نور چشمات كم شدند و كم كم چشماي قشنگتو 

 ...بستي، چشماي منم خيس شدند
اي را كه تا وقتي زنده ام از اينكه جملهبابايي، عزيزم، شرمنده

شـنـوي   بودي آرزو داشتي بهت بگم و نگفتم اگه صدامو مـي   
 ...گم دوستت دارم، عاشقتم بابابلند از ته قلبم مي
 ...دلم برات تنگ شده

 دخترت ياسمن

                                                      سال بيستم    1498شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  93بهمن     9شنبه     پنج هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 دل شكسته
 مريم شهرتي 

ام مرا در خاك بسپار، آن گونه كه دل شـكـسـتـه        
ام آن گونه كه دل سوختـه .  دستت را تكه پاره نكند

پاهايت را نسوزاند، آن گونه كه دل نـورانـي از         
عشقم نابينايت نكند و آن گونه كه نواي شكستـنـش،   

 .گوشت را خراش ندهد
آري مرا فقط به خاطر عذاب وجدانت بـه خـاك       

 .بسپار، شايد اين گونه آرام بگيري

معناي زندگي
   ساله 15 -سمانه افشاريان 

خواستـم و قـول       دلم سنگي نبود، فقط خدا را مي
ي قلبم جـا    داده بودم تنها كسي كه در صندوقچه

 .داشته باشد او باشد
شدم، تمام دنيا مني كه جز او عاشق هيچكس نمي

دل بستند به غير از من، معناي زندگي در چشمانم 
زد اما خودم بي خـبـر     دست و پا مي.  كردشنا مي
 .چه ساده گذشتم، چه ساده دل شكستم. بودم

خودم دستانش را پس زدم و او را به خدا سپـردم  
 .و گفتم حقيقت زندگي من بالا سري من است

نفرين شدم فهميـدي  !  چشم خوردم، ديدي خدايا
آيا؟ من هنوز همان نگار تو هستم ولي كسي ديگر 

 !دانمناخودآگاه به قلبم راه پيدا كرد، چگونه، نمي
آري شير سركش مرداد هم تسليم اين تقـديـري   

هاي اين سرنوشت كه برايش دوختي شد، كمي نخ
خواهم در دلـم      من هنوزم مي.  كوفتي را بشكاف

 .فقط تو سهم داشته باشي خداي من

از حصار شب
 زنده ياد محسن پزشكيان 
 ديشب صبور و خسته و دلگير و سرگردان
 اين آشنا چو سايه گذشت از كنار شب

 تا چشم پاسدار سياهي نبيندش
 يك پاره دود شد همه در استتار شب

 هاي خواب بودتنها صدا صداي نفس
 در متن دل گرفته و اندوه بار شب

 اي و ماشب سر كشيده بود ز هر گوشه
 شديم يكايك به دار شبآونگ مي

 صد نيزه بيش بر شده از مشرق آفتاب
 اينجا نرفته بود هنوز اعتبار شب

 اي درنگ كند شب به كام خصمتا لحظه
 ي سحري شد نثار شباي بس ستاره

� 
 زدم كه مبين اين چنين مرافرياد مي

 پا تا به سر نهان شده پشت غبار شب
 اي باور بزرگ من، اي آفتاب، نيست
 يك ذره در تمامي من از تبار شب

� 
 ديشب هزار در زدم اما نبود هيچ

 جز روزهاي شب زده، جز روزگار شب
 امشب به هوش باش كه آن سايه وار دوش

 گذرد از حصار شبهمچون شهاب مي

 نيايش
  ساله 14 -هانيه سبزواري 

نه بيـمـارم، نـه      !!  زنداي كه قلبم آرام، آرام ميلحظه
 .بيهوشم و نه خوابم

انگار زمين و آسمان به خواب رفته است يا شايد خـدا  
اي سكوتي مطلق حكم فرما كرده و در نهايت لحـظـه  

-است كه خدا سكوت بندگانش را با كمال ميـل مـي    
 ....پذيرد

 .اي كاش اين سكوت هميشگي باشد

 
 زهرا عبدالهي

دوباره بوي باختن مي
 آيد،

آب بي خيالي را بر آتش دلم مي

قبل از اينكه بسوزد ريزم
  

 خوام بشم همه كستمي
 سميه بشارتي 

 خوام بشم آرامشتمي
 خوام بشم اميدت و همه كستمي

 بشم عشقت، نفست، آرزوهات
 خوام بشم همه كست، بشم همدم و هم قدمتمي
 خوام بشم خنده رو لباتمي

 بشم اشك شوق تو چشات
 خوام بشم لالايي شباتمي

 ستاره آسمونات
 خوام بشم جلاي نقاشياتمي

 اي چشاتي قهوهتو صفحه
 ي رو لباتخوام بشم خندهمي

 هاتتو اوج غم و غصه


